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ایران با هرچه که مخل امنیت منطقه باشد برخورد خواهد کرد و صراحتاً عنوان 
می‌کنیم که بعضی کشورهای باهویت مجعول مثل رژیم صهیونیستی و با ماهیت 

توسعه‌طلب مثل ایالات متحده امریکا به دنبال آن هستند که جمهوری اسلامی 
ایران و همسایگانش دچار مشکل شوند ولی به عنوان یک اصل 

راهبردی عنوان می‌شود که جمهوری اسلامی ایران با پایمردی و اصرار 
تمام، هم مدافع امنیت خود و هم حافظ امنیت منطقه است 

و به‌علاوه در صحنه بین‌المللی بخش مهم تلاش ما این 
است که هرچه زودتر این مناقشات زیان‌بخش و 

آسیب‌زننده به سرنوشت انسان خاتمه یابد. 
تا به حال از زمان انقلاب اسلامی، جمهوری 

اسلامی ایران به هیچ‌یک از 15 کشور همسایه 
خود ابتدا به ساکن، تعرضی نداشته است و 
آغازکننده هیچ جنگی نبوده و نخواهد بود.
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من هم یک آذری هستم

نگارنـــده ســـطور، پیـــش از ایـــن، در باب 
اهمیت توجه به ریشـــه‌های ملی، میهنی 
و جایـــگاه ســـترگ آذربایجـــان در تاریخ 
فرهنگـــی، سیاســـی و اجتماعـــی ایران و 
منطقـــه در ســـخنرانی‌ها، مصاحبه‌هـــا، 
کتب و مقالات خود مطالبـــی ایراد کرده 
اســـت که بیـــش از همـــه، مقالـــه‌ای به 
قلـــم نگارنده بـــا عنـــوان »مـــن هم یک 
آذری هســـتم« که در خبرگزاری تســـنیم 
منتشر شـــده اســـت، مورد توجه عموم و 

صاحب‌نظران قـــرار گرفته اســـت.
در پـــی نـــگارش و انتشـــار ایـــن مقالـــه، 
برخی دلســـوزان تاریخ و فرهنگ اســـام 
و ایران و کشـــورهای مســـلمان منطقه و 
اهـــل تحقیـــق و مداقـــه در ســـیر تمدنی 
کشـــورهای بـــزرگ و پرافتخـــار منطقـــه، 
از نگارنـــده ایـــن ســـطور، خواســـتند که 
مطالبی در تکمیل مطالب پیش‌تر ارائه 
شـــده و در تبیین مطالب مهـــم دیگر در 
همیـــن حوزه بنگارد که منجـــر به نگارش 

ســـطور پیش روی شـــده است.
نگارنده امید دارد این سلســـله نوشتارها 
زمینه‌ســـاز تداوم پیوندها و وحدت مردم 
منطقه باشـــد و از این جهت، اثری دیرپا 

و ماندگار در این حـــوزه برجای بگذارد.
کـــه  اســـت  بـــزرگ  ســـرزمینی  ایـــران 
به‌دلایل متعدد ازجملـــه موقعیت ممتاز 
جغرافیایی و ویژگی‌های مردم‌شناســـی، 
از ســـپیده‌دمان تاریخ تاکنون و در طول 
هزاره‌هـــا، در روند شـــکل‌گیری، تداوم و 
تعالی فرهنگ و تمدن بشـــری بر این کره 
خاکی نقش اساســـی داشته و این‌جانب 
مدعی هســـتم کـــه اساســـی‌ترین نقش 
را داشـــته اســـت. بخشـــی از ایـــن تـــوان 
از ویژگی‌هـــای قومـــی  بالقـــوه ناشـــی 
اقوامی اســـت که دســـت در دســـت هم 
نهادنـــد و با اتحـــاد و همبســـتگی‌ای که 
در کل تاریـــخ حیات بشـــر در کـــره زمین 
کمتر نمونه مشـــابهی می‌تـــوان برای آن 
یافت، محـــدوده جغرافیایی ایران‌شـــهر 
)ایرانویـــج؛ اوســـتایی: ائَیرینَـــه وَئجَِه( را 
بنیاد نهادنـــد. یکی از این اقـــوام اثرگذار 
ایرانـــی را ما امـــروزه به نام قـــوم »آذری« و 
مســـکن و موطـــن تاریخی این قـــوم را به 
نام ســـرزمین »آذربایجان« می‌شناســـیم 
که خـــود متشـــکل از چند بخش اســـت 
که در جغرافیای سیاســـی امروز جهان، 
تنها بخشـــی از آن ســـرزمین باستانی، در 
محدوده مرزهـــای ایران قـــرار می‌گیرد و 
بخش‌هـــای دیگر آن در کشـــورهای برادر 

و همســـایه ایران قـــرار دارد.
در نـــگاه ایرانیـــان، جمهـــوری آذربایجان 
بـــا جمهوری اســـامی ایـــران، پیوندهای 
تاریخـــی، فرهنگی و دینـــی دارد )جوادی 
ارجمنـــد و فلاحـــی، 1394، ص 220(. 
کشـــور آذربایجان واجد مرزهای سیاسی 
خود اســـت و جمهـــوری اســـامی ایران 
عمـــاً نشـــان داده کـــه بـــه تمامیـــت 
ارضـــی ایـــن کشـــور و ســـایر کشـــورهای 
مســـتقل احتـــرام می‌گـــذارد. در کنـــار 
ایـــن اســـتقلال انکارنشـــدنی و محتـــرم 
جمهوری آذربایجـــان، مردمان جمهوری 
اســـامی ایـــران و جمهـــوری آذربایجـــان 
مدافـــع فرهنگ و دیدگاه‌های سیاســـی-
اجتماعی خود هســـتند و در عین حال، 
بـــر تقویت مشـــترکات دو کشـــور ســـعی 
بلیـــغ دارنـــد و هـــر دو تقویـــت فرهنگی 

یک طـــرف را عامل تقویـــت طرف مقابل 
می‌دانـــد. از ایـــن منظـــر، دارایی‌هـــای 
تاریخـــی، فرهنگـــی و دینـــی موجـــود در 
آذربایجـــان ایران و جمهـــوری آذربایجان 
»مواریـــث مشـــترک فرهنگی« دو کشـــور 
)مجیدی و صوراناری، 1395، ص 344( و 
سرمایه‌های بالقوه ارزشـــمند و بی‌بدیل 
و  عمیـــق  مشـــارکت‌های  زمینه‌ســـاز 
گســـترده فرهنگـــی و علمـــی در منطقه 
هســـتند. در مقـــام ارائـــه مثال و شـــاهد 
می‌تـــوان بـــه این نکتـــه مهم اشـــاره کرد 
کـــه همـــه مواریـــث ثبت‌شـــده فرهنگی 
جمهـــوری آذربایجـــان، مواردی هســـتند 
که جـــدا از تعلق به یک پیشـــینه تاریخی 
مشـــترک با ایران، امـــروزه در آذربایجان 
ایران و حتی در بخش‌هـــای دیگر ایران، 
در زندگـــی روزمـــره و در فرهنـــگ مردم، 
جاری و مـــورد کاربرد، احترام و اســـتفاده 
مـــردم هســـتند )مجیـــدی و صوراناری، 

1395، ص 349(.
در مقابـــل، بســـیاری از رســـوم ایرانیان، 
بویـــژه آذری‌هـــای ایـــران، در جمهـــوری 
آذربایجـــان هـــم، رواج دارد نظیـــر شـــب 
یلدا )چله گئجســـی(، آیین‌هـــای نوروزی 
ماننـــد مراســـم چهارشنبه‌ســـوری )ایـــل 
آخیر چرشنبه‌ســـی(، قوشـــاخ ســـالّما یا 
شال ســـالّماق )رســـم آویزان‌کردن شال 
و یا دســـتمالی از ســـوی پســـران نوجوان 
در آســـتانه نـــوروز از روزنـــه پشـــت‌بام یا 
از لای در و پنجـــره بـــرای دریافـــت هدایا 
از صاحب‌خانـــه( )علامـــی، 1390، ص 
صورانـــاری،  و  مجیـــدی  1696-1697؛ 
1395، ص 349(، ســـفره هفت‌ســـین، 
رویانیدن سبزه، پخت سمنو، رنگ‌کردن 
غ )یومورتـــدا بویامـــاغ(، دادن  تخم‌مـــر
اســـکناس‌های نـــو )ایل سوفته‌ســـی( و 
ســـیزده بدر )مجیدی و صوراناری، 1395، 
ص 395 - 350( و نیـــز، آلات و ابزارهـــای 
موســـیقی مشـــترک نظیر توتک، سورنا، 
نـــی، چنـــگ، بربـــط، چنگانـــه، چوغور، 
ســـنتور، تنبـــور، ربـــاب، گوپـــوز، کمانچه 
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و دســـتگاه‌ها و گوشـــه‌های موســـیقایی 
ایرانـــی نظیر ســـه‌گاه، چهـــارگاه، پنج‌گاه، 
شـــور، همایـــون، رســـت و بیـــات تـــرک 
کـــه در دهه‌هـــای 20 و 30 قـــرن بیســـتم 
از ســـوی بـــزرگان موســـیقی آذری چـــون 
مالـــک منصور‌اف، فرج رضایـــوف و جبار 
قریاقدواوغلـــی آموزش داده می‌شـــدند. 
افزون بر اینها، موســـیقیدانان آذربایجان 
آثـــار مانـــدگار خـــود در عرصه موســـیقی 
نظـــری و عملـــی را مدیـــون نظریـــات و 
آثـــار صفی‌الدیـــن ارُمَـــوی )613-693ق؛ 
موســـیقیدان اهل ارومیـــه در قرن هفتم 
هجـــری قمـــری( و عبدالقـــادر مراغه‌ای 
)838-757ق؛ موســـیقیدان اهل مراغه 
در قـــرن نهم هجـــری قمـــری( می‌دانند 
4-5؛   pp ,2007  ,Baghirova(
 Atlas of Traditional Music
of Azerbaijan, 2014؛ مجیـــدی و 

صورانـــاری، 1395، ص 351-350(.
ســـیدعلی  همچـــون  شـــعرایی  ثـــار  آ
747ق؛  -807 ( نســـیمی  عمادالدیـــن 
صوفی شیعه، فیلسوف، منطقی، منجم، 
طبیب و ریاضیدان و شاعر بزرگ فارسی، 
عربـــی و آذری‌گـــوی کـــه او را در حلب، با 
شـــقاوت، پوست کندند و شـــقه کردند؛ 
شـــاعر رباعی معروف: من کنج لامکانم، 
انـــدر مـــکان نگنجـــم / برتـــر ز جســـم و 
جانم، در جســـم و جان نگنجـــم / وهم 
خیال انســـان رو ســـوی مـــن نـــدارد / در 
وهم از آن نیایـــم، در وهم ازآن نگنجم(، 
ملا محمد بن ســـلیمان فضولی )شـــاعر 

دکتر علی‌اکبر ولایتی
مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بین‌الملل 

یادداشت تحلیلی

اندلســـی )وفات: حدود 404ق( اســـت. 
ابوالقاســـم خلـــف بـــن عباس زهـــراوی 
اندلســـی )معـــروف بـــه البوکاســـیس در 
غـــرب( پزشـــک و جـــراح و داروشـــناس 
شـــهیر مســـلمان در قرن پنجـــم هجری 
بود. گفته می‌شـــود که وی پـــس از رازی 
و ابـــن ســـینا، ســـومین نابغـــه علم طب 
است. شـــهرت او بیشـــتر در جراحی بود 
و او را بزرگ‌تریـــن جـــراح مســـلمان در 
طـــول تاریـــخ خوانده‌اند )شـــریف، ج 3، 
ص 485(. وی نخســـتین کســـی بود که 
بســـتن شـــریان‌ها را برای پیشـــگیری از 
خونریـــزی به‌کار برد و نخســـتین کســـی 
بود که برداشـــتن کاســـه زانوی شکســـته 
با عمل جراحی را توصیه کرد. شـــریان‌ها 
را می‌بســـت و از نخ و زه برای بخیه‌کردن 
اســـتفاده می‌کرد. او کوشـــید طبابت را از 
شـــیمی )کیمیا(، الهیات و فلســـفه جدا 
کنـــد. وی مدافع تخصص در بهداشـــت 
و ســـامتی بود )ولایتی، 1392، ص 2292 

.)2293 -
حاصـــل ســـخن فـــوق اینکـــه، فقـــط با 
بررســـی یـــک نمونـــه از میـــراث مکتوب 
ثبت‌شده کشـــور همســـایه، آذربایجان، 
عمـــق همبســـتگی و پیوندهـــای عمیق 
فرهنگـــی و تمدنـــی میـــان جمهـــوری 
اســـامی ایـــران و جمهـــوری آذربایجـــان 
روشـــن می‌شـــود. افزون بر این نمونه‌ها، 
می‌توان بـــه دانشـــمندان، وقایع‌نگاران، 
عالمان و هنرمندان بسیاری از جمهوری 
آذربایجان اشـــاره کـــرد که آثـــاری به زبان 
فارســـی خلق کرده‌انـــد؛ نظیر آثـــار مهم 
حـــاج زین‌العابدیـــن شـــیروانی )1193ق 
1789م(، شـــامل بستان‌الســـیاحة،   /
لســـیاحة  یاض‌ا ر و  لســـیاحة  ئق‌ا ا حد
)سلماســـی‌زاده و جعفـــری، 1391، ص 
98-99(، گلســـتان ارم نوشـــته عباسقلی 
آقاباکیخانف )امیراحمدیان، 1384، ص 
77(، تلخیص‌الآثـــار فـــی عجایب‌الاقطار 
اثر عبدالرشـــید نوری باکویـــی، آثار میرزا 
محمـــد بـــن حســـن شـــروانی شـــامل 
حواشـــی و تعلیقـــات بـــر معالم‌الاصول، 
شـــرح مطالع، شـــرح اشـــارات، شـــرح 
حکمت‌العیـــن، رســـائلی در کائنات جو 
و انمـــوذج العلـــوم و هندســـه، تألیفات 
کمال‌الدیـــن مســـعود شـــروانی ازجمله 
تعلیقـــات وی بـــر شـــرح حکمت‌العین 
مبارکشـــاه بخـــاری، شـــرح طوالع‌الانوار، 
شـــرح مواقف سیدشریف و شـــرح آداب 
البحـــث ســـمرقندی، تألیفـــات قاضـــی 
نجم‌الدیـــن احمـــد نخجوانـــی ازجملـــه 
شـــرح کلیات قانون و تعلیقـــات انتقادی 
بـــر منطق اشـــارات ابوعلـــی ســـینا و آثار 
سیدیحیی بن ســـید بهاءالدین شروانی 
مانند اســـرار الطالبیـــن، شفاءالاســـرار، 
اسرار الوَحی و شـــرح گلشن راز )تربیت، 
1314، ص 255-400(؛ مجیدی و صوراناری، 

1395، ص 351(.
خوشـــبختانه جمهـــوری اســـامی ایران 
تقریبـــاً بـــا همـــه کشـــورهای همســـایه 
تاریخ مشـــترک، ســـنت‌های مشـــترک، 
و فرهنـــگ مشـــترک دارد. فوایـــدی بـــر 
ذکر این عوامل مشـــترک با همســـایگان 
مترتب اســـت که از آن‌جمله این اســـت 
که نســـل کنونـــی پیوندهـــای تاریخی ما 
همســـایگان را فراموش نکننـــد. امروزه، 
ع بین  یکـــی از مهم‌تریـــن عوامـــل تنـــاز
کشـــورها اختلافات مـــرزی و بـــه عبارت 
صریح‌تر، ادعاهای سرزمینی، در مناطق 
دیگری اســـت که کشور مســـتقلی دارند. 
یادآوری تعامل مشـــترک بین همسایگان 
بزرگ‌تریـــن عامل یـــا عوامل مشـــترکی 
خصومت‌هـــای  از  مانـــع  کـــه  اســـت 
ریشـــه‌دار و جنگ‌های بی‌پایان و بســـیار 
آسیب‌رســـان می‌شـــود. این بدان معنی 
اســـت که اجـــداد مـــا در گذشـــته، اگر با 
همسایگان مشـــکل ارضی و یا غیر ارضی 
داشـــتند نوعاً بعد از مدتی ســـعی کردند 
کـــه این اختلافـــات را به‌صورت ریشـــه‌ای 
حل نمایند. چه ســـرمایه‌گذاری‌ای از این 
مهم‌تر و ســـهل‌الوصول‌تر که انسان روی 
میراث مشـــترک تکیه مثبت کند و سعی 
در تقویت آنها نماید. اگر همه آحاد بشـــر 
چنیـــن کننـــد بســـیاری از خصومت‌ها و 
دشمنی‌های بی‌جهت از میان برخواهد 
خاســـت و ملت‌هـــا راحت‌تـــر از امـــروز 
نفس می‌کشـــند. مشـــترکات ما و عراق 
موجـــب شـــد کـــه به‌رغـــم تحمیـــل یک 
جنگ هشت‌ســـاله از ســـوی دشـــمنان 
دو ملـــت، بعـــد از برقراری صلـــح، گویی 
دو ملت ایـــران و عراق هیـــچ گلوله‌ای به 
ســـوی یک‌دیگر شـــلیک نکـــرده بودند. 
مـــردم و آحاد ملت عـــراق و ایـــران واقعاً 
چـــون برادر بـــا یکدیگر تعامـــل می‌کنند 
که بهترین نمونـــه آن راهپیمایی اربعین 
توســـط زائران ایرانـــی و پذیرایی بی‌دریغ 

از ســـوی مـــردم بزرگ عراق اســـت.
مشترکات ایران و پاکســـتان، مشترکات 
ایـــران و ترکمنســـتان، مشـــترکات ایران 
و ترکیـــه، که بـــا عنایات الهـــی و بصیرت 
مردم این منطقـــه اعم از ایرانـــی عراقی، 
ایرانی پاکســـتانی، ایرانی عرب و... برقرار 
اســـت نمونـــه دیگـــری از ایـــن تعاملات 
اســـت. همچنیـــن مشـــترکات ایرانیان و 
عرب‌هـــای حوزه خلیج فـــارس. عملاً در 
تاریخ ایـــران به‌یـــاد نمی‌آوریم که جنگی 
عامدانه میان ایران و همســـایگانش روی 
داده باشـــد. اکنون که پرده‌هـــا کنار رفته 
اســـت مشـــخص شـــده که جنگ میان 
ایـــران و عراق از ســـوی دولت‌های بیگانه 
مشـــخصاً امریکا بر این دو کشور تحمیل 
شـــده اســـت و امریکایی‌ها نیز به آن اقرار 

کرده‌اند. پس گذشـــتگان مـــا با بصیرت 
کامل ســـعی می‌کردند که مشترکات خود 
را توســـعه دهند. نمونه بســـیار برجسته 
این تعامل ســـفر شـــمس تبریز به قونیه 
و برقـــراری رابطـــه تنگاتنـــگ مولـــوی بـــا 
شـــمس تبریزی به مانند سالک و مرشد 
بوده کـــه زبانـــزد اســـت. در یـــک کلمه، 
مشترکات بین دو کشـــور همسایه و بین 
همســـایگان و تقویت و تکیه بر آنها چون 
آب ســـردی بر آتـــش تنش‌های ناشـــی از 

است. عصبیت 
این‌جانـــب قویـــاً اعتقـــاد دارم جمهوری 
اســـامی ایران نه‌تنها از منافـــع و امنیت 
خـــود دفاع خواهـــد کرد، بلکـــه از منافع 
و امنیت کشـــورهای نزدیک و همسایه در 
منطقه دفاع خواهد کرد و آن را از وظایف 
و واجبـــات منطقـــه‌ای خـــود می‌دانـــد. 
افراد مشـــخصی در دنیا هستند که مایل 
نیســـتند ایران سیاســـت اصلی خـــود را 
کـــه همزیســـتی مســـالمت‌آمیز تـــوأم با 
همکاری با کشـــورهای منطقـــه و دفاع از 
امنیت و آرامش منطقه اســـت به عنوان 
یک وظیفه ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی 

کند. استفاده 
ایران بـــا هرچه که مخـــل امنیت منطقه 
باشـــد برخـــورد خواهـــد کـــرد و صراحتاً 
عنـــوان می‌کنیم کـــه بعضی کشـــورهای 
باهویت مجعول مثل رژیم صهیونیستی 
و بـــا ماهیت توســـعه‌طلب مثـــل ایالات 
متحده امریـــکا به دنبال آن هســـتند که 
جمهوری اســـامی ایران و همسایگانش 
دچـــار مشـــکل شـــوند ولـــی بـــه عنوان 
یـــک اصل راهبـــردی عنوان می‌شـــود که 
جمهوری اســـامی ایـــران با پایمـــردی و 
اصـــرار تمـــام، هـــم مدافع امنیـــت خود 
و هـــم حافـــظ امنیـــت منطقه اســـت و 
به‌عـــاوه در صحنـــه بین‌المللـــی بخش 
مهم تلاش ما این اســـت که هرچه زودتر 
این مناقشـــات زیان‌بخش و آسیب‌زننده 
به سرنوشـــت انســـان خاتمه یابـــد. تا به 
حال از زمان انقلاب اســـامی، جمهوری 
اســـامی ایران بـــه هیچ‌یک از 15 کشـــور 
همســـایه خود ابتـــدا به ســـاکن، تعرضی 
نداشـــته اســـت و آغازکننده هیچ جنگی 

نبـــوده و نخواهد بود.
مؤمـــن،  مردمـــی  آذربایجـــان  مـــردم 
ســـختکوش و تلاشگر هســـتند و به یاری 
خداوند، کشـــور خود را پیـــش برده‌اند و 
یقیـــن دارند که جمهوری اســـامی ایران 
مدافـــع جمهـــوری آذربایجـــان در حفظ 
حقـــوق حقـــه خویـــش اســـت. ایـــن به 
معنای تضییـــع حقوق دیگران نیســـت؛ 
بلکه اطمینـــان داریم کـــه اگر طرف‌های 
اصلی موجود در قفقاز جنوبی، در جهت 
وظایـــف خود برای ایجـــاد آرامش و صلح 
تـــاش نکنند برخی بـــه دنبـــال گِل‌آلود 
کـــردن آب هســـتند تـــا ماهـــی مطلوب 

خـــود را بگیرند.
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محقـــق، مهـــدی، 1384 )مقدمه بـــر جراحی و 
ابزارهـــای آن( ← زهراوی.

زهـــراوی، خلف بن عبـــاس )1384(. جراحی و 
ابزارهای آن: ترجمه فارســـی بخشـــی از کتاب 
التصریـــف لمن عجز عن التألیف، به کوشـــش 
احمد آرام و مهـــدی محقق، تهران، انجمن آثار 

و مفاخر فرهنگی.
شـــریف، میان‌محمد )1367(. تاریخ فلسفه در 

اســـام، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.
الگود، ســـیریل لوید )1352(. تاریخ پزشـــکی 
ایـــران، ترجمـــه محســـن جاویـــدان، تهران، 

اقبال.
ولایتی، علی‌اکبر )1392(. تقویم تاریخ فرهنگ 

و تمدن اسلام و ایران، تهران، امیرکبیر.
افشار، ایرج؛ و محمدتقی دانش‌پژوه )1352(. 
فهرســـت کتاب‌هـــای خطی کتابخانـــه ملک، 

تهران، انتشارات آســـتان قدس رضوی.
]1[. این لقب در قطعه مشـــهوری که در تاریخ 
حیات ابوعلی سینا ســـروده‌اند نیز آمده است 

)صفا، 1384، ص 3(.
]2[. در وفیات‌الاعیـــان، این لقـــب »الرئیس« 
آمده و الشـــیخ‌الرئیس در واقع، دو لقب است 
که نخستین، »الشیخ« لقب علمی، و دومین، 
»الرئیس« لقب سیاســـی او است که لابد پس 
از تعهد منصـــب وزارت بدان خوانده شـــد. اما 
ایـــن دو لقـــب معمولاً با هـــم و بـــه هیأت یک 
واژه مرکب بـــه کار می‌رود )صفا، 1384، ص 3، 
پانوشـــت 3؛ برای آگاهی بیشتر ← ابن عبری، 

1958، ص 325(.
]3[. این سلســـله نسب اشـــهر و اکمل و اصََحِ 
انسابی اســـت که برای ابوعلی ســـینا آورده‌اند 
)قفطـــی، ج 2، ص 2( و در مابقی مآخذ معمولاً 
نســـب او را بـــه اختصار، حســـین بـــن عبدالله 
بن ســـینا ضبـــط کرده‌انـــد )صفـــا، 1384، ص 

3، پانوشت 6(.

فارســـی، عربی و آذری‌گوی اهل حله و از 
پایه‌گذاران ســـبک هنـــدی(، ابوالمکارم 
مجیرالدیـــن بیلَقانـــی )وفـــات: 586ق؛ 
شاعر فارسی‌گوی اهل شـــروان و شاگرد 
خاقانی(، هندوشاه نخجوانی )نویسنده، 
ادیب و شـــاعر قرن هشتم اهل نخجوان 
و مرید خانـــدان جوینی و نایب حکومت 
کاشـــان(، نظام‌الدین محمـــود ابوالعلاء 
گنجوی )وفات: 554؛ شـــاعر فارسی‌گوی 
قرن ششـــم هجـــری قمری اهـــل گنجه 
و اســـتاد و پـــدرزن خاقانـــی کـــه تخلص 
خاقانـــی را بـــرای دامـــادش برگزیـــد(، 
خاقانـــی شـــروانی )شـــاعر معـــروف(، 
نظامی گنجوی )شاعر معروف(، مهستی 
گنجوی )شاعر فارســـی‌گوی قرن پنجم و 
ششـــم هجری قمـــری از مردمان گنجه و 
هـــم‌دوره غزنویان و همســـر ابن خطیب 
)که مناظرات او بـــا وی در علوم مختلف 
معروف است(، مبدع مکتب شهرآشوب 
در قالـــب رباعـــی کـــه از برجســـته‌ترین 
رباعی‌ســـرایان ایران شـــمرده می‌شـــود و 
از سوی سلطان ســـنجر به لقب مهستی 
به معنی خانم‌بزرگ ملقب شـــد و شـــاعر 
رباعی معروف: ما را به دَمِ پیر، نگه نتوان 
داشـــت / در حجـــره دلگیر، نگـــه نتوان 
داشت / آن را که ســـرِ زلف چو زنجیر بوَد 
/ در خانـــه به زنجیر نگه نتوان داشـــت(، 
خورشیدبانو ناتوان )1315-1246ق؛ شاعر 
نامدار آذری و فارسی‌گوی و استاد نقاشی 
گل و بوته و مرواریددوز بسیار متبحر اهل 
شوشـــی قفقاز در قرن ســـیزدهم هجری 
قمری متخلص به »کنیـــز فاطمه)س(« 
از نـــوادگان خـــان معروف گنجـــه، جواد 
خان زیاداوغلـــی قاجار شـــاگرد آغابیگم 
آغا از زنان فتحعلی‌شـــاه در شعر و نقاشی 
و ادبیات عرب و فارســـی و آثار فردوسی، 
نظامـــی، ســـعدی، حافظ، امیرعلیشـــیر 
نوایی و فضولی(، شـــاه حسین اردوبادی 
)شـــاعر و شـــاگرد معروف امیرعلیشـــیر 
نوایـــی در هـــرات کـــه قصایـــد نغـــزش 
بی‌ماننـــد بـــود(، شـــاه شـــروان، حاجی 
)1251-1214ق؛  شـــروانی  ســـیدعظیم 
مترجم اشـــعار ســـعدی، مولانـــا، فضولی 
و جامـــی به زبان ترکی و شـــاعر فارســـی، 
عربی و آذری‌گوی اهل شـــماخی شروان 
متخلص به ســـید؛ شاعر قصیده معروف 
بـــا مطلع: فدا بو آســـتانین خاکینا جان، 
یـــا رســـول‌الله / کـــی اهـــل دردده‌دیـــر بو 
درده درمان، یا رســـول‌الله(، میرزا صادق 
اردوبـــادی، محمدصالـــح بادکوبـــه‌ای، 
عهـــدی بادکوبـــه‌ای، جلال‌الدین محمد 
شـــروانی فلکـــی )577-540 یـــا 587ق؛ 
منجـــم و شـــاعر ســـبک خراســـانی قرن 
ششـــم هجری از مردم شـــماخی شروان 
و ملک‌الشـــعرا شروان‌شـــاه منوچهـــر 
بـــن فریـــدون(، شـــیخ ابراهیم قدســـی 
گنجوی، میـــرزا محمدتقی قُمـــری گلزار 
دربنـــدی )1309-1235ق؛ روضه‌خـــوان، 
مقتل‌نویس، شـــاعر و مرثیه‌ســـرای اهل 
دربند داغســـتان، پیرو محتشم کاشانی، 

خواجـــوی کرمانی و منوچهـــری دامغانی 
که اشـــعار فراوانی در مـــدح و مرثیه اهل 
بیـــت)ع( و بویـــژه حضرت سیدالشـــهدا 
امام حســـین)ع( دارد(، نجمی شـــروانی 
)شاعر فارسی‌گوی اهل شروان سراینده 
مثنوی با مطلـــع: آباد از خیـــال تو ویرانه 
دل اســـت / جان منی و جـــای تو در خانه 
دل است(، نشاط شـــروانی، سیدحسن 
شـــاعر  و  )خطـــاط  وانی  شـــر واعـــظ 
فارســـی‌گوی قـــرن دهم هجـــری قمری 
اهل شـــروان و ســـراینده بیـــت معروف: 
گفتی توان به آن مَه نامهربان رســـید / گر 
بگـــذری زِ خود، به خدا می‌توان رســـید(، 
عتیقـــی شـــروانی )تربیـــت، 1314، ص 
187-400( و اشـــعار طنزگونـــه با محتوای 
انقلابی-سیاســـی میـــرزا علی‌اکبر صابر 
)1290-1241ش؛ شـــاعر انقلابی فارســـی 
و آذری‌ســـرای اهـــل شـــماخی( کـــه بـــا 
نشـــر در روزنامـــه ملانصرالدیـــن نقـــش 
ارزنـــده‌ای در بیـــداری آذربایجـــان ایران و 
انقلابیون مشـــروطه‌خواه تبریز داشت، 
مکاتبه شـــاعرانه میـــرزا علی‌اکبـــر صابر 
با سیداشـــرف‌الدین گیلانـــی معروف به 
نسیم شمال )1313-1249ش؛ نویسنده و 
مدیر روزنامه نسیم شمال از روزنامه‌های 
معروف دوران مشـــروطیت ایران(، اشعار 
اجتماعـــی و انتقـــادی آذری میـــرزا علی 
معجز شبستری )شـــاعر متفکر و منتقد 
اهل شبســـتر( )امیراحمدیـــان، 1384، 
ص 78( و در قلـــه این آثار، منظومه بلند 
و بســـیار ارزشـــمند »حیدربابا«ی مرحوم 
اســـتاد محمدحســـین شـــهریار )1367-
1285ش؛ شاعر بلندآوازه ایرانی ارادتمند 
به ائمه اطهار-علیهم‌الســـام- و شـــیفته 
حافـــظ شـــیرازی و فردوســـی طوســـی( 
نمونه‌هـــای دیگـــری از میراث مشـــترک 
فرهنگـــی آذری‌هـــا در ایـــران و جمهوری 
آذربایجان هستند )مجیدی، و صوراناری، 

1395، ص 352(.
طُرفـــه آنکـــه در حـــوزه میـــراث فرهنگی 
در  آذربایجـــان  جمهـــوری  مکتـــوب، 
ســـال 2005م، یک نســـخه خطـــی درباره 
را در ســـازمان  پزشـــکی و داروســـازی 
یونســـکو ثبت کرده اســـت. این نســـخه 
مجموعه‌ای منحصربه‌فرد و ارزشـــمند از 
دستنوشـــته‌های طبی و داروسازی است 

که شـــامل ســـه بخش اســـت:
الف( ذخیره نظام‌شـــاهی نوشـــته رستم 

جرجانی
ب( القانـــون فی‌الطـــب نوشـــته ابوعلی 

سینا
ج( المقالـــه الثلاثـــون )ســـی‌مقاله یـــا 
التصریف لمن عجز عن التألیف( نوشته 

ابوالقاســـم زهراوی.
کتـــاب اول از مجموعـــه ثبت‌شـــده از 
ســـوی جمهوری آذربایجان کتاب ذخیره 
نظام‌شـــاهی اثر حکیم رســـتم جرجانی 
)معرب گرگانـــی(، دانشـــمند ایرانی قرن 
دهم هجری قمری اســـت. حکیم رستم 

از مـــردم گرگان بود که در اواســـط قرن 

دهـــم هجری بـــه هنـــد مهاجرت کـــرد و 
کتابـــی در معرفی انـــواع داروهای مفرد و 
مرکب به تقلید از ذخیره خوارزمشـــاهی 
حکیم سیداســـماعیل بن حسین علوی 
بـــه سیداســـماعیل  حســـینی مشـــهور 
جرجانی )531 - 434ق(، دانشمند بزرگ 
و نامدار شیعه ایرانی و از سادات حسینی 
اصفهانی ســـاکن گرگان، نوشـــت و آن را 
ذخیره نظام‌شـــاهی نـــام نهاد )افشـــار و 

دانش‌پـــژوه، 1352، ج 2، ص 385(.
کتـــاب دوم از مجموعـــه ثبت‌شـــده از 
ســـوی جمهوری آذربایجان کتاب القانون 
فی‌الطب ابن ســـینا اســـت. ایـــن کتاب، 
جامع‌ترین کتاب پزشـــکی اثر ابن ســـینا 
و شـــامل همـــه قوانیـــن و دســـتورهای 
کلـــی و جزئی پزشـــکی و همه شـــاخه‌ها 
نیـــز  و  عملـــی  و  نظـــری  رشـــته‌های  و 
داروشناســـی است. نویســـنده این کتاب 
حجـــة الحق )نظامی عروضـــی، 1327ق، 
ص 68(]1[ شـــرف‌الملک )ابـــن خلکان، 
ج 1، ص 167؛ بیهقـــی، 1318، ص 29؛ 
همو، 1351، ص 38( الشـــیخ‌الرئیس]2[ 
)ابـــن ابی‌اصیبعـــه، 1299ق، ج 2، ص 2( 
الحکیم‌الوزیـــر )بیهقـــی، 1318، ص 29؛ 
همـــو، 1351، ص 38( الدســـتور )همـــو، 
بـــن  29( ابوعلـــی حســـین  1318، ص 
عبـــدالله بن حســـن بـــن علی ســـینا]3[ 
)صفا، 1384، ص 3(، فیلســـوف، پزشک 
و دانشـــمند جامع‌الاطراف ایرانی در قرن 
چهـــارم و پنجم هجری اســـت. او ازجمله 
بزرگ‌تریـــن و مهم‌ترین پزشـــکان دوران 
اســـامی ایران بود که اثری انکارناپذیر در 
تکوین پزشـــکی در جهان اسلام و ایران و 
نیز دانش جهانی گذاشـــته اســـت )صفا، 

همانجـــا؛ ســـیدعرب، 1390، ص 317(.
نظامی عروضـــی در چهارمقاله )ص 112( 
درباره قانون ابن ســـینا می‌نویســـد: »اگر 
بقـــراط و جالینوس زنـــده شـــوند روا بوَُد 
کـــه پیـــش ایـــن کتـــاب ســـجده کنند.« 
قانـــون افزون بر آنکـــه دارای روش علمی 
و متقن اســـت، جامع جمیـــع اطلاعات 
اطبـــای بزرگ پیـــش از ابوعلـــی به اضافه 
مطالبـــی نیـــز هســـت کـــه خـــود بـــر اثر 
تجارب، یا حـــدس، یا فراســـت، دریافت 
و به همین ســـبب بـــود که قدمـــا، چون 
نظامـــی عروضـــی، فراگرفتن ایـــن کتاب 
را ســـبب اســـتغنا از همـــه کتاب‌هـــای 
دیگـــر طـــب ماننـــد مجموعه سته‌عشـــر 
جالینـــوس و الحـــاوی محمـــد بـــن زکریا 
رازی و کامل‌الصناعـــة علـــی بـــن عبـــاس 
اهـــوازی و المأئـــه فـــی الطـــب ابوســـهل 
مســـیحی می‌دانســـتند که همه از ارکان 
طب شـــمرده می‌شـــده‌اند )صفا، 1384، 

ص 153(.
کتـــاب ســـوم در مجموعـــه ثبت‌شـــده 
از ســـوی جمهـــوری آذربایجـــان کتـــاب 
»ســـی‌جلد« یـــا التصریـــف از زهـــراوی 

شنبه  26 فروردین 1402  شماره 8161

پیوندهای تاریخی و فرهنگی ایران و جمهوری آذربایجان


